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 چکیده

ھـا و دردھـای بشـری قدمت بحث از معنای زندگی، بھ تاریخ پیدایش رنج

بـاب ھـدف   دررا  ھای خـود  ورزیین فلسـفھنخست کھ بشر  زمانی  ؛رسدمی

ھایی پرسـش پاسـخ بـھدلیل  ھمینبـھکـرد و  آغـاز    زندگی و سعادت انسـان

ھا بـرای ؛ ازجملھ اینکھ آیا صرفاً روزمرگیایدنمن ضروری میمیادراین

نیازمنـدیم؟  ترکند یا بھ ھدفی بنیـادیمان کفایت میبھ حیات  اعتباربخشیدن

آیا حقیقت گریزناپذیر فناپذیری بشر، دستیابی بھ ھرمعنای واقعی و پایدار 

گیـر دامن سازد؟ راھکار عملی برای رھـایی از پـوچی کـھرا ناممکن می

 ،تواند یاشد؟ آیـا پرسـش از معنـای زنـدگیچھ می ،انسان مدرن شده است

  اند؟تر الھیھا بخشی از ھدف بزرگانسان ملازم با اینست کھ

نحو گرا، بــھتســنّ  یرانــی چھــره ا نی عنوان مشــھورترھسیدحســین نصــر بــ

کـرده اسـت. وی   انیـب   یزندگ  یدر باب معنا  ییآرا  ،می رمستقی و غ  می مستق
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معنـایی زنـدگی در ذیل و ضمن نگاه انتقادی خود بھ مدرنیتھ، بی  ازسویی

ً  عصرحاضــر در از  یرو ونیــدانــد و ازاناشــی از مدرنیتــھ می را عمــدتا

 می مفــاھ یبــرا ییھالی مثابــھ بـداش بھانھی گراتســنّ  کـردی رو یادیــبن  می مفـاھ

و حکمت  یچون امر قدس یادی بن   می کند؛ مفاھیاستفاده م تھی برآمده از مدرن 

ھمــان مفــاھیم، بــرای دفــاع از کوشــد بــر مبنــای میدیگر ازســوی ؛خالــده

ھای ایجــابی ارائــھ کنــد، امــا بــاوجود طــول و معنــاداری زنــدگی، دیــدگاه

 .مضـمونی نـو دربرنـدارد ،بسـا در عمـل، چھتفصیلی کھ دیدگاه وی دارد

پراکنده ـ درتبیـین معنـای  حون ھدفاع از معناداری زندگی و نیز ـ ب   وی در

ھا بـدان  قلمروھای دیگـر  شود کھ درزندگی، بھ ھمان مفاھیمی متوسل می

  متوسل شده است.

  .گرایی، معنای زندگی، سنّتنصر، سنّت :کلیدیواژگان 

 

 مقدمھ

ھای اساسی است کـھ در طـول تـاریخ  بحث معناداری زندگی از پرسش 

دنبال  ، آدمـی بـھ میـان دراین حیات آدمی مورد توجـھ بـوده اسـت و ھمـواره  

ترین پرسش زندگی بوده است. فلاسفھ، تبیین  کننده برای بزرگ پاسخی قانع 

اند. برخـی از ایـن تفاسـیر بـا  و تفسیرھای گوناگونی از این موضوع داشتھ 

اند.  معنا دانسـتھ بی   زندگی را پوچ و   گرایانھ و برخی دیگر رویکردی مادی 

  و   جوینـد معناداری زندگی را در گرو خـداباوری می   نیز ای  در مقابل دستھ 

ــا  ــای  کــاوش می بنــدگی خــدا    را در   تحقــق معن کننــد. کنکــاش در بحــث معن

شناختی و  وجودآمدن تأملات فلسفی، علمی، الھیاتی، روان ھ زندگی، باعث ب 

ــن  ــاریخ شــده اســت؛ ازای ــاداری  رو  مابعــدالطبیعی در طــول ت بحــث از معن
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  باشــد، بلکــھ حتــی از فــرد می   ھــر   برانگیز چــالش   پرســش عنوان  زنــدگی بــھ 

کـرد،  ھـای خـود دسـت و پنجـھ نـرم می ھا و زمانی کھ بشـر بـا رنج گذشتھ 

عنوان  بـوده اسـت. باتوجـھ بـھ اینکـھ مـا بـھ   رو روبـھ پرسش  ھمواره با این  

ھـدف از    ، بـریمسـر می معنویـت بھ   انسان مـدرن در عصـر بحـران معنـا و 

  ارزش زیستن دارد؟ست کھ آیا زندگی  ا   این مذکور  طرح بحث  

دادن ســایر ثیر قــرارتــأدلیل تحــت مھــم، بــھپرســش اھمیــت پاســخ بــھ ایــن 

معنای زنـدگی چیسـت؟ در   باید دید  میانشیونات زندگی فرد است، اما دراین

را بـھ یکـی از سـھ )  Meaning(تحلیل ایـن عنـوان، بیشـتر محققـان «معنـا»  

ــطلاح « ــدفاصــــ ــارکرد«و  )Value» (ارزش«، )Purpose» (ھــــ  »کــــ

)Function(  نگـاھی کـلان کـھ شـامل   در  برند، اما بازبینی این امرکار میبھ

تحت   ردتردر نگاھی خُ   نیز  تواند ارزش و کارکرد زندگی رامی  ،ھدف باشد

ایـن ھـدف   آیـد اینکـھ آیـاکھ درادامھ پیش میپرسشی    .پوشش خود قرار دھد

کـل زنـدگی جـاری خود بنیاد است یا خارجی؟ نوعی اسـت یـا شخصـی؟ در 

گیرد؟ آیـا معنـاداری متوقـف بـر جـاودانگی است یا بخشی از آن را دربرمی

یـا اسـت امـری واقعـی  ،ھیچ ارتبـاطی بـدان نـدارد؟ آیـا ھـدف  انسان است یا

امری اسـت کـھ   ،؟ آیا جعل و انتخاب ھدفاست  توھمی و ساختھ ذھن انسان

 منـابع حاصـل از  در  تـوان پاسـخی درخـوربھ عقل انسان وانھاده شده یـا می

ذیـل  اسـت کـھ ذھـن انسـان راھایی  پرسـشھمگی    ھاپرسشوحی یافت؟ این  

 تواند ذھن مـتلاطم راھا میپاسخ بدان  و  کندعنوان معنای زندگی مشغول می

  بھ وادی آرامش فراخواند.

ھرچیز، انسـان و  از پیشیافتن معنای زندگی مستلزم آن است کھ جوینده 

توانیم جـدا از نمی ما سرشت انسانی را بفھمد. انسان در طبیعت تنھا نیست و
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ر دیگـبـا  اش. انسـان را بایـد در رابطـھشویم ل  یبھ درک انسان نا  بقیھ چیزھا

ــا جایگــاه او ــن  در موجــودات و در رابطــھ ب گیتــی بازشــناخت. ازآنجاکــھ ای

ھا و شرایط گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی ھا و مکانشناخت در زمان

ورزان ھمـواره معنـای زنـدگی بـرای اندیشـھ ،و فرھنگـی افـراد تفـاوت دارد

ھای معنـای کلی باید گفت بخش اعظمی از نظریھ طورمتفاوت بوده است. بھ

ــر ــدگی ب ــای  زن ــدگی«اســاس معن ــان شــده اســت.  »ھــدف زن ــل ادواردزبی  پ

)Edward, ١٩٦٧, p.ھـدف «و  »ھـدف زنـدگیمیـان « معتقد اسـت بایـد) ٤٧٢

تـوان میمعتقدنـد،  وجـود خـدا    کھ بھ  کسانی  .ل شدئتمایز قا  »زندگی ھر فرد

در باب کل زندگی آنان ھدف یا اھدافی تعیین کـرد، امـا کسـانی کـھ بـھ خـدا 

توانند در باب ھدف در زندگی سخن بگویند. یکی دیگر میفقط  نیستند  معتقد  

ملکیــان،  » (ھـای زنـدگی اسـتارزش«از معانی معنای زنـدگی، صـحبت از 

فلاسـفھ تحلیلـی مـورد اسـتقبال قـرار   میـاناین معنـا بیشـتر  ).  ۶۴، ص ١٣٨٢

ھـای زنـدگی ھـر فـرد بـا فـرد دیگـر کـاملاً آنھا معتقدنـد ارزش.  گرفتھ است

اسـت   »ارکرد زندگی، «ک. معنای دیگراندازه نیستمتفاوت است و در یک  

از کـارکرد، پرسش    .) کھ ارتباط نزدیکی با ھدف زندگی دارد١٧ھمان، ص (

وجودآوردن ھـدف و برنامـھ در بـھ  فایـده آن چیـز  جایگـاه و،  از نقشپرسش  

توان از کـارکرد تر از خودش است؛ بنابراین زمانی مییک مجموعھ بزرگ

تر از خـودش مـورد مقایسـھ قـرار کھ با کل بزرگ  میان آوردچیزی سخن بھ

  گیرد.

 نصــردکتــر از منظــر کــھ بــھ بررســی معنــاداری زنــدگی حاضــر مقالــھ 

ایجـابی، آن  بـھ دو دسـتھ سـلبی و نصر با تقسیم این بحث در آثار  ،پردازدمی

کلـی و جـامع  یابتدا در نگاھ نصر برد. طبق روال ایجابی بحث،را پیش می



 

99 

 
س

رر
ب

 ی
ار

اد
عن

م
 ی

دگ
زن

 ی
ت

ّ سن
ب 

چو
ار

چھ
ر 

د
را

گ
ی
ی

 
س

قد
م 

عل
و 

 ی
س

ر 
کت

د
ی

س
ح
د

ی
 ن

سـپس در   پردازد وبھ ھدف خلقت میـ   ویابژکت  یدر معنا  گریدعبارتبھ  ای ـ

 فـرد  تر با نگاھی سوبژکتیو، معنا را در زنـدگی شخصـی ھـریئمقیاسی جز

کـھ  پـردازدھا میوجوی معنا در درون انسـانزند و بھ جستانسانی نقب می

 ایـازجملـھ اینکـھ آ ؛نمایـدضـروری میھا پرسـشپاسخ بھ این ، این مسیر  در

 ً  بودن بھاست؟ آیا ملتزم   یزندگ  یاز شروط معنادار  یتعھد بھ خداباور  لزوما

 ً ــی صــرفا ــای دین ــدگی باورھ ــی زن ــرای چرای ــا می اســت، پاســخی ب ــوان ی ت

ھـای ارتباطـات بود؟ انگاره   گوتحت ھمین امر پاسخ  نیز  گی رادچگونگی زن

یر آن در ھندسـھ أث، طبیعـت و ھمنوعـان و تـیشچھارگانھ انسان با خدا، خـو

در بـاب  نصــر چیسـت؟ پیشـنھاد  سیدحســین نصــراز منظـر  معناداری زنـدگی  

  کارآمد بوده است؟ اندازه  معناداری زندگی، برای انسان مدرن تا چھ 

قـدمتی نزدیـک   بـا  ،فلسفھ معاصـر  گرایی رویکردی درکلی سنّت  طوربھ

شـدت ھغـرب، موضـعی ب فلسـفھ جدیـد سال کھ نسبت بـھ مدرنیتـھ وپنجاه  بھ  

معنـای قدسـی اسـت، اسـاس   در  خـرد  خواھان احیای دانش و  و  انتقادی دارد

متعـالی شـدن بـھ وحـدت لئگرایان حـول مفـاھیمی چـون قامبانی اندیشھ سنّت

 مدرنیتـھ و  ادیان، حکمت خالـده، پلورالیسـم دینـی، گـرایش بـھ تصـوف، نقـد

  قدسی است.  ھنر بھ علم و  اعتقاد مبانی سکولاریستی و

گرایی، زنـدگی عنوان مشـھورترین چھـره ایرانـی سـنّتبھ  سیدحسین نصر

در ؛ تاآنجاکـھ دانـدمی  شـدن از سـنتّ، فاقـد معنـادلیل دورانسان مـدرن را بـھ

ش بزدایـد و بـھ اگرایی، انسـان مـدرن، ایـن انحرافـات را از نفـسسایھ سنّت

  اش معنا بخشد.زندگی

 سیدحســین نصــرگرایانھ  سـنّت  یست بھ بررسی آراا  برآنحاضر  پژوھش  

ایـن آرا را در  ھایــدگر معناداری زندگی بپردازد و نیـز ردّ پـای  با  ارتباط  در
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بــھ روال ســلبی و بــا تــاختن بــر  ھایــدگر ســی ازأبــا ت نصــر .دنبــال کنــد

لحاظ ایجابی، ھاما ب  ،دھدشکل می  دستاوردھای مدرنیتھ، مبحث معناداری را

  از قوام و انسجام لازم برخوردار نیست.ایشان    یآرا

عنوان ارتبـاط   ابتدا بھ وضعیت انسان مدرن در چھار  تحقیق پیش رودر  

) خـواھیم پرداخـت و سـپس خدا، خـود، طبیعـت و ھمنوعـانیعنی ارتباط با (

کنیم تا معنایی بررسی میتنگناھای بی  رفت ازبرون  را در  نصر  ھایراه حل

ــود ــن ش ــا روش ــر آی ــتھ  نص ــت توانس ــا  ازاس ــب ب ــدگی، متناس ــاداری زن معن

ھا و نیازھای انسان مدرن دفاع کنـد یـا اساسـاً در قلمـرو معنـاداری، خواستھ

  بیند.لازم نمی  ساختن چنین انتظاراتی رابرآورده 

ــالھ از   ــوزه  دفاع ھای  رس ــده در ح ــدگی  « ش ــای زن ــر از منظــر  معن   دکت

با راھنمایی   منصوره توکلیان   نامھ کارشناسی ارشد توان بھ پایان می   » نصر 

نامـھ بیشـتر از  اشـاره کـرد. در ایـن پایان   ١٣٩۵در سال    الله قربانی قدرت 

از منظر  ھای معناداری زندگی  مباحث انتقادی بھ بررسی توصیفی مؤلفھ 

بھ بررسی انتقادی معنـای    مقالھ حاضر   پرداختھ شده است. در   نصر   دکتر 

  بـودن پـرداختن بـھ ملھم   البتـھ در   خواھیم پرداخـت.   نصر از منظر  زندگی  

  افکـار   از   ، ھمچون بسـیاری از متفکـران قـرن بیسـتم   د خو ی  آرا   در   نصر 

،  مطالعــھ بیشــتر بــرای  (   کنیم ، بـھ اشـاراتی کوتـاه بسـنده مـی ھایــدگر   رنفوذ پُ 

نگاھی سلبی بھ مدرنیتھ نقش آن را    با   نصر   آنجاکھ   . ) ١٣٩٩پیغامی، ر.ک: 

بسـیار تـأثیر    ھایــدگر   از ،  کنـد شدن حیات انسان مدرن تبیین می معنا بی   در 

  مسیر  ھایدگر   ھرجا ھرچند چندان تصریحی بدان ندارد، اما   ؛ پذیرفتھ است 

  داند، راه فراتر از خدا می   کند و ھستی را از نگاه دینی جدا می   را   یش خو 

  شود. جدا می   یکدیگر   از   ھایدگر   و   نصر 
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 معنایی در زندگیعوامل ایجادکننده احساس بی. ١

معنـایی زنـدگی، بی باتوجھ بھ تفکیک میـان معنـای زنـدگی و معنـاداری/

لای آثـار او بیـرون ھاز لاب درباره معنای زندگی را نصر بخواھیم دیدگاه   اگر

ــان امــروزی را ــدگی انس ــیم او چــرا زن ــد ببین ــده از بکشــیم، بای احســاس  آکن

 کـھ  علـل بـھ ایـن امـر منجـر شـده اسـتبرخـی  زعم او  داند. بھمعنایی میبی

  بدان خواھیم پرداخت.درادامھ  

  خوردن نسبت میان دین و ھنر. برھم١ـ١

ــر  ــن و ھن ــاه   از   دی ــر    نصــر   نگ ــرای ھن ــد و ب ــراه یکدیگرن ــواره ھم ھم

منبعی   است ھنر   معتقد   نصر   . توان اصالتی جز ھویت آسمانی قائل شد نمی 

ھنر    . شمول است ای جھان ) و پدیده ١٧٠ص ،  ١٣٨٣،  نصر ماورایی دارد ( 

  ، ب، ١٣٨٢،  نصــر ناپـذیر اسـت ( سنّتی بـرای او از معرفـت قدسـی جدایی 

اش ھنـری  فایـده   بلکـھ بـرای زیبـایی و ،  ). ھنر سنّتی نھ برای خود ۴٢ص 

)،  Utility(   جـدا از سـود   و   جـدا از زنـدگی   ھرگـز   ھنـر   کاربردی است و 

).  ٣۴١ص ،  ١٣٨۵،  جھانبگلو ترین معنای کلمھ نبوده است ( معنای ژرف بھ 

، نوآوری و ابداع را بھ حوزه ھنرھای سنّتی و اختـراع  نصر   طور کلی بھ 

از  ھنـر ســنّتی    دانـد. مربـوط می   و نـوگرایی را بـھ حـوزه ھنرھـای جدیــد 

اما ھنرھای مدرن بـا محوریـت    ، تابد را برنمی   او محوریت ھنرمند منظر  

عـدم    ، رود؛ بنابراین اصل اساسـی در ھنـر سـنّتی شخص ھنرمند پیش می 

  ؛ رود ن جلو می پیش معیّ   از   شده و اساس الگوھای داده   فردیت است کھ بر 

فرد و باعث  شان منحصربھ آفاقی ھای  ویژگی   آثار ھنری در اساس  برھمین 

فرد  لحاظ معنـا، منحصـربھ بـھ ولی  شوند،  شدن ذوق مخاطب می برانگیختھ 
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خـوردن،  ، اما ایـن برھم دارند پرده از حقیقت مشترکی برمی نیستند؛ زیرا  

  در رواج مدرنیتھ و کنارزدن سنّت توسط آن ریشھ دارد. 

  . مبانی نظری مدرنیتھ و علوم جدید١ـ٢

از مدرنیتھ است کھ ایشان    ھایانتقاد  ،بینیم تکرار میبھ  نصر  آنچھ در آثار

ررنگ این انتقادات ذیل مباحث مربوط بـھ تکنولـوژی و ھنـر ویژه بخش پُ بھ

نمــا و اومانیســم آمــده اســت. بخشــی از ایــن مباحــث امــروزه تکــراری و نخ

 ،دوره مـدرن اسـت تکنولـوژی در  ھمچون این بحث کھ وی معتقـد  ؛نمایدمی

کـھ باعـث سـلب بـوده مدرنیتـھ    ای اززیرمجموعـھ  ای مسـتقل نیسـت ومؤلفھ

 کــھ دردرحالی)، ٩٦.p ,٢٠٠٧ ,Nasr( انســان مــدرن شــده اســت خلاقیــت از

م با خلاقیتی کھ انسـان سـنّتی أتو  یکدیگرتکنولوژی دوشادوش    گذشتھ ھنر و

مھندسـی ،  نصــراز منظـر  ).  ١٣٩٣، نصــر بخشـید (داشت، بھ زندگی معنا می

 ،ژنتیک، کشاورزی تجاری، تلفن ھمراه و اختلاط معماری مـدرن بـا سـنّتی

بـھ عواقـب اسـتفاده از آنھـا   و  کھ نباید تسلیم کورکورانھ آنھـا شـد  اندمواردی

 بـا ھمـھ انـواع تکنولـوژی مخـالف نیسـت و  نصر  گفت  اگرچھ باید  ؛نیاندیشید

 توانـدمی  ،دنیا آمـده اسـتخاطر اراده الھی کھ در این عصر بھاست بھ  معتقد

ھرچند دلایـل لازم   ؛ونقل استفاده کندحمل  برایخودرو    جای چھارپایان ازھب

ــودرو و را ــتفاده از خ ــت اس ــرای ارجحی ــتفاده  ب ــاط در اس ــایر احتی نکردن س

ھــای جــذابیت بحث). ١٠٤-٩٧.pp ,٢٠٠٧ ,Nasr( کنـدھـا تبیــین نمیتکنولوژی

ــدگاه چنینــی بھاین ــرح دی ــوص بــا ط در بــاب تکنولــوژی  ھایــدگر ھایخص

عبـارت اسـت از بحـث وی   ،شـود. آنچـھ اھمیـت بیشـتری داردمضاعف می

  مبانی علوم جدید. درباره اومانیسم و
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دوره مدرن حـاکم شـده   کھ بر  مبنای علوم جدید  نصر در باب اومانیسم و

 شدن معرفت بشری شـده اسـت وغیرقدسی سبباست، معتقد است ھمین امر 

او خیــر دنیــای از منظــر دســت فراموشــی ســپرده اســت. واقعیــت الھــی را بھ

ش شـرّ   ذاتـی و  ،کھ خیر دنیـای سـنّتیدرحالی  ،نھ ذاتی،  متجدد عرضی است

ــاه وی ). در١٨٣ ـ١٨٢ص   ، ج، ١٣٨۵،  نصـــر عرضـــی بـــود ( ــم،  نگـ اومانیسـ

ــان اســت ــھ انسان ،پرســتش انس ــدن ــھ م ــل  نظــر دوســتی ک اســلام اســت. عق

 دانـدنیاز از وحـی و شـھود میخود را بیاومانیستی عقلی خودبنیاد است کھ  

)Luik, ١٩٩٨, p.فاعـل شناسـا تقلیـل  دوره سـنتّی بـھ حـدّ  عقل کلـی در ).٢٨٥

نیافتنی و در مـواردی مھمـل تنھا دسـتقدسـی نـھ ترتیب امـربدین  ؛استیافتھ  

). ١٢٠ص د،  ،  ١٣٨٣نصــر، گرفتـھ شـده اسـت (  سـخره نیـزبلکھ حتـی بھ  ،شده 

ً   شناختی نسبت بھ ھستی ونگرش معرفت  انسان مدرن با چالش تغییر  متعاقبـا

شـدن آن، جایگـاه انسـان در ھستی مواجھ است کـھ باروشن  جایگاه انسان در

درادامـھ بـھ بحـث در بـاب ایـن  .گیـردھستی و نگـرش او بـھ خـدا شـکل می

  خواھیم پرداخت. محورھا

 خدا دوم: جایگاه انسان و اول و . محور١ـ٢ـ١

پـیش رو، حـول بحـث در بـاب جایگـاه انسـان بحث    دو محور نخست در

ــدا و ــا در وخـ ــاط آنھـ ــت ارتبـ ــان  کیفیـ ــت. انسـ ــدرن اسـ ــان مـ ــدگی انسـ زنـ

ــار ــان روزگ ــرعکس انس ــدرن، ب ــنّ  روزگارم ــادت س ــھ عب ــواره ب ــھ ھم تی ک

خلیفـھ خـدا بـر روی زمـین   را جانشـین و  خـود  مشغول بود و  پرورگار خود

، نصــر زعم از سرچشمھ الھی قطع کرده کـھ بـھ دانست، محوریت خود رامی

 نوعی در کشفیات وزندگی بشر، بھ  تبع محورنبودن خدا دربھ  نیزعلم مدرن  
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 ؛)١۶ ـ٣، ص ١٣٩٠، رضوی شده است (  روروبھثباتی  نوعی بی  اختراعاتش با

ــرا )؛ ھمــان اگرچــھ وی معتقــد اســت ریاضــیات از ایــن امــر مستثناســت ( زی

کھ توسط ذھن بشر کشـف شـده اسـت. در   بوده بازتابی از اصول متافیزیکی  

بـود کـھ ھمـین  شھود کشف و، ذوق معرفتی بشر مبتنی بر  دوره سنتّی ابزار

کــھ چشــم قلــب یــا تازمانی، شــدمیمنجــر شــدن انســان امــر بــھ تھــذیب و پاک

سـازد بـھ   را قـادر  شـود و او  وجـودش اسـت، بـاز  مرکـز  القلبش کـھ درعین

 قـدرت عقـل را  نصــر  ای از واقعیات آسـمانی دسـت یابـد.بصیرت بلاواسطھ

دارد.  شـھود نیـاز اما معتقد است ھمراھی این قـدرت، بـھ وحـی و  ،پذیردمی

دادن جھـت در نیـز، نظریھ تکامـل نصر ، در منظرگفتھپیشموارد  بر  افزون

نقش مـؤثری در   بوده است و  سازنحوه تلقی انسان مدرن بسیار سرنوشت  بر

  الــف،   ، ١٣٩٠نصــر،  فراموشی خصلت معنوی انسـان برجـای گذاشـتھ اسـت (

 ای درعنوان فرضـــیھجای اینکـــھ بـــھھدر نگـــاه او تکامـــل بـــ .)١۶ ـ٣ص 

گر شده است کـھ گـویی جلوه ای گونھبھ ،شناسی مورد توجھ قرار گیردزیست

ایـدیولوژیک نگریسـتھ   ایمسئلھبدان بھ چشم    واقعیت علمی محرزی است و

ھمــو،  گفت فرضیھ تکامل، ستون خیمـھ مدرنیسـم (  کھ بایدشده است، درحالی

تلاشـی بـرای  ،توان گفت تکامـل) است. درواقع می١٨٢ ـ١٨١ص   ، ب، ١٣٨٨

  .باشدمی  خالقش گسستن انسان مدرن از

  . محور سوم: نگرش و تلقی انسان مدرن نسبت بھ عالم١ـ٢ـ٢

از منظـر امـا  ،ھای انسـان مـدرن اسـتویژگی  دیگر  فقدان حس تقدس از

چراکـھ اسـلام ھـیچ  ؛وجـود نـدارد سـکولار مفاھیمی چون نامقـدس و  ،اسلام 

توانـد الگـوی ت اسـلامی ھرگـز نمیسنّ  داند وت ن میسنّ  جدا از ای راحوزه 
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نظـم کـاملاً بشـری را  و رایحھ تقـدس باشـد  کھ عاری از  ای را بپذیرداندیشھ

شھرجویی نیز یکـی دیگـر از خصـایص مھـم جایگزین نظم الھی کند. آرمان

بـھ )  Messianism(  مدرنیسم است کھ ھمراه بـا اشـکال متنـوع موعودبـاوری

اھـــداف و  وھای سیاســـی و اجتمـــاعی عمیقـــی منجـــر شـــده اســـت آشـــوب

ــت. روش ــھ اسـ ــاملاً بیگانـ ــنتّی کـ ــلام سـ ــداف اسـ ــرای روح و اھـ ــایش بـ ھـ

اجتمـاعی مطلـوب ازطریـق ابزارھـای یـک نظـم  کوشد  میشھرگرایی  آرمان

کاملاً بشری ایجاد کند کھ البتھ بھ حضـور شـرّ در جھـان در مفھـوم الھیـاتی 

یـک نظـم مبتنـی   گـویی ایجـاد  ؛دنبال خـوبی بـدون خداسـتتوجھ ندارد و بـھ

ایـن دلیل ھمینبـھ ؛اسـت ھا امکـان پـذیرمنبع ھمھ خوبی  اما جدا از  ،برخوبی

 گرایی، با سرعت درحال تخریب منابع محدودمصرف  جبرباوری تاریخی و

، نصــر از دیـد ولـی)، ١٦٠ ـ١٥٩ص   ، ب، ١٣٩٠ھمو،  این سیاره محدود است (

  است.) Nowhere(جا کاین سرزمین کمال، ھیچ

 . محور چھارم: تلقی انسان مدرن در ارتباط با خودش١ـ٢ـ٣

آن بـھ  لیـتقل تـوان بـھیاسـلام، م بر سم یمدرن راتیثأ، از تنصر  دگاه یدر د

اسلام   گریاز ابعاد د  یورزرف اشاره کرد کھ منجر بھ غفلتصِ   عتِ یبعدِ شر

ــلات اند ــا حم ــھ ب ــدرن یھاشــھیدر مواجھ ــای فکــری چالش. شــده اســت م ھ

ــم درمطرح ــط مدرنیســ ــاوری، عقلشــــکال تکاملاَ  شــــده توســ ــاوری، بــ بــ

تواننــد می فقــطآنھــا  ماننــد و) Agnosticism(گــری دریأاگزیستانسیالیســم، لا

ــھ ــھبـ ــھ بـ ــری و نـ ــوقی لحاظ فکـ ــوند. ) Juridically(لحاظ حقـ ــخ داده شـ پاسـ

 نیزش در حوزه اخلاق  ینگرش انسان مدرن نسبت بھ خو  تغییر  دیگرازسوی

جھـت گرایان ازآنتسـنّ   و  نصر  است. نقد اخلاق مدرن غربی توسط  گرجلوه 
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وگرنـھ است کھ اصول حاکم بر جامعھ مدرن، جنبھ متافیزیکی نداشتھ است،  

چراکھ نظـام اخلاقـی ؛  انددنبال ایجاد نظام اخلاقی مستقل نبوده ھگرایان بسنّت

ــتقل از ــکل مسـ ــت شـ ــا قابلیـ ــن ازمنظرآنھـ ــدارددیـ ــنّت .گیری نـ  گرایان وسـ

د نـکـھ در سـایھ آن بتوان  انـددنبال ایجاد یک نظام معرفتیھب  نصر  خصوصھب

 ). البتـــھ بایـــد٢٩ ـ٢٢ص   ، ب، ١٣٨٧ھمـــو،  بـــھ مباحـــث اخلاقـــی بپردازنـــد (

دیـن،  کھ نظام اخلاقی مسـتقل از از دلایل منطقی خود نصــر خاطرنشان کرد

 میان نیاورده است. اکنون کھ گزارشـی ازگیری ندارد، سخنی بھقابلیت شکل

کلیات اوضـاع انسـان مـدرن در قیـاس بـا انسـان سـنّتی مطـرح گردیـد و در 

محیط زیست و ھمنوعان   ،خود  ،چھار محور بھ بررسی رابطھ انسان با خدا

شـده بـرای راه حـل ارائھاسـت  پرداختھ شد، زمـان آن رسـیده    نصراز منظر  

  مورد بررسی قرار دھیم. نصراز منظر انھ را چھارگتنسیق این روابط  

 بررسی نسخھ نصر برای معنادارساختن زندگی. ٢

ارتباطــات چھارگانــھ انســان بــا  معنــایی دربی رفــت ازبــرای برون نصــر

ایـن بخـش  کـھ در دھدھایی ارائھ میراه حل  ،خود، خدا، طبیعت و ھمنوعان

  بھ بررسی آنھا خواھیم پرداخت.

 . ارتباط انسان با خدا٢ـ١

آیـا   بھ چھ روالی معتقد است و  ،ابتدا باید دید در باب ارتباط انسان با خدا

یک دیـن خـاص   فقطشود با خدا ارتباط برقرار کرد یا  دینی می  ازطریق ھر

 وجود دارد؟ آیا صراط مسـتقیم، خـاص یـک دیـن و  نصراز منظر  حق    و بر

، نصــراز منظـر  یم؟  یروھای مسـتقیم روبـھبا واقعیت صراط  شریعت است یا
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نگـاه  انتظارمعناداربودن زندگی، انتظـاری عبـث اسـت. از  ،بدون وجود دین

 ھـای پروردگـارآموزش  در  جوانـب اسـت و  یتمـام  دین نحوه زنـدگی در  او

 .)٣۶ص د،  ، ١٣٨۵ ھمــو، رسـد (کھ ازطریـق وحـی بـھ انسـان می  ریشھ دارد

ھمــان،  وجـود نـدارد (  نصــر  دیدگاه   الھام در  وحی و  میانمشخصی    البتھ مرز

اعـم از ابراھیمـی و  ـ  ادیـان  دادن بھ سـایرچراکھ او با مشروعیت  )؛٢۶٠ص 

 بــا وحــی در کــھ منحصــراً  شــمول ادیــان ابراھیمــی را ـ دایــره  غیرابراھیمـی

 ،دیـن  از  نصــر  دھـد. تعریـفبھ حدی، بدون مـرز گسـترش می  ،ارتباط است

 عنوان وصـفی ازباشـد و تـدین و ایمـان بـھگونھ دیـن میحقیقت پیام   بر  ناظر

 ،نصــراز منظـر  انسان لحاظ شده اسـت. بـرای فھـم معنـای اصـطلاحی دیـن  

 دیـنِ   درک درستی از  ،سایھ آن  آشنایی با چند اصطلاح ضروری است تا در

حاصل گردد؛ بنابراین درابتدا بھ توضـیح   نصر  ویژه بھ  *،گرایانمدنظر سنّت

  خواھیم پرداخت.سپس بھ بررسی حکمت خالده   واژه سنتّ و

 گرایی. توسل بھ مبانی سنّت٢ـ١ـ١

ــق ســنّتاز منظــر  ــذیر و مطل ــوامیس تغییرناپ ــوانین و ن گرایان، ســنتّ، ق

 پوشـیده و است کـھ در) Scientia Sacra(درنھایت علم قدسی  است و **الھی

  
) فیلسوف فرانسوی تأسـیس کـرد و عبدالواحد یحیی(  رنھ گنونگرایی را  جریان سنّت  *

واری یافـت و بـا مطالعـات ھویـت نظـام  ،دانشمند سـیلانی  آناندا کوماراسوامیتوسط  

توسـعھ یافـت و   مارتین لینگز  و  مارکوپولیس،  تیتوس بورکھارت،  فریتیوف شوآن

ــد و درحال ــدیل ش ــان خــاص فکــری تب ــان و جری ــھ گفتم ــین نصــر حاضــر ب سیدحس
گیـری جریـان تجـدد و گرایی بـا اوجترین چھره این جریان است. جریان سـنّتشاخص

 .مدرنیسم در غرب، کمابیش خود را نشان داد

: احـزاب» (گونـھ تغییـری نخـواھی یافـتبرای سنّت الھـی ھیچ و: الله تحــويلاً لن تجد لســنة«  **

٦٢.( 
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  الـــف،   ، ١٣٨٣ھمـــو،  کنــد (انســان نورافشــانی می وجــود ترین مرکــزنھــان

ازنظـر آنھـا  نیزگرایان معتقدند مقصود مدنظر قرآن ھمچنین سنّت  .)١١۶ص 

حقیقــــت بــــرای ). ١٢٧ص ،  ١٣٨٩،  محمدرضــــایی ھمــــین تعریــــف اســــت (

گرایان امری یگانھ است کھ نـھ محصـول شـرایط و اوضـاع زمانـھ کـھ سنّت

دانــد؛ ســنتّ را مخلــوق زمــان نمی نصــر فکــری اســت. متــأثر از یــک بســتر

 نصــر  ).١٧٠ص ، ١٣٨٣، نصــری چراکھ سنّت ازلی و ھمیشـگی بـوده اسـت (

دیـن، وحـی  دھد و از ارکان مھم ھـرھمھ ادیان را تحت لوای سنتّ قرار می

یر از تواند سَ معتقد است در مسائل باطنی، فقط وحی می  کند ومعرفی می  را

 نصـــر ).۵۵ ـ۵٣ص   ، ج، ١٣٨٢،  نصـــر ر ســازد (صــورت بــھ معنــا را میســّ 

 دنیـوی، در  امـور  ھای سنتّی، امـور مقـدس وھرچیزی را اعم از دین، تمدن

ــرار می ــنتّ قـ ــام درون سـ ــین عـ ــد. ھمـ ــنّت دھـ ــف سـ ــر بودن تعریـ از منظـ

سـازد؛ زیـرا رو میروبـھبـا مشـکل    را  »سـنت«گرایان، تحلیل مفھـوم  سنّت

سـنتّ و   میـانتوان مـرز  شود کھ نمیدامنھ آن، چنان گسترده می  اساسبراین

 ،دھـداز دین ارائھ می  نصر  باتوجھ بھ تعریفی کھ  .غیرسنتّ را مشخص کرد

ھمھ ادیان را ذیل سنّت مطرح   باشد وتر مشتمل بر دین میسنتّ در نوع عام 

ایــن دامنــھ وســیع از ســنتّ، بــدون داشــتن حــدود مشــخص، مــانع از  .کنــدمی

  ده است.شمانعیت آن 

معتقـد اسـت   نصــر.  اسـتترین بخـش مفھـوم سـنتّ، حکمـت خالـده  اصلی

آنھـا   یتفـاوت ظـاھر  نیدرعـ  ان،یو ثابت ھمھ اد  یحکمت خالده، گوھر اصل

اصـل صـورت   در  ،متفاوت اسـت  ان،یکھ در اد  یزیشود، اما چیمحسوب م

شدن بـھ اصـل ثابـت در با قائل  نصر  آنھاست.  گوناگون در  انیو نحوه ب  انیاد

معتقـد اسـت انحـراف در ادیـان  کنـد وتوجیـھ می ادیان، انحراف در ادیان را
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رفتن اصل توحیـدی میانزند کھ باعث ازدرصورتی بھ حقانیت دین لطمھ می

روح دین گردد؛ بنابراین وی معتقـد اسـت ادیـان بـزرگ عـالم از انحـراف   و

ــھ ــمی دورب ــینی ند (باش ــر ). ٣١٢ص ،  ١٣٨٢،  حس ــراز منظ ــر، نص ــردی  ھ ف

تواند بھ ھدف غایی و واقعیت نھایی دسـت درنتیجھ ارتباط با مبدأ متعالی می

مبـدأ متعـالی درجھـت ھـدف   گیری و کیفیت آن بـایابد. البتھ نحوه این ارتباط

 از  فراتر از توصـیھ نظـری نیسـت و  نصر  غایی و واقعیت نھایی، در دیدگاه 

ارائھ تضمین برای وصول بھ ایـن   ،شکل بگیرد  نیزارتباطی    تر، اگرآن مھم 

ســایھ  در نصــر مغفــول مانــده اســت. اگرچــھ نصــر آثــار واقعیــت نھــایی، در

ادیـان بـا اسـتناد بـھ وحـدت درونـی آنھـا   یدانستن تمامگرایی، بھ برحقسنّت

دادن پیونـد پیوسـتن یـاھم ھای آن یعنـی باز دین، معنـای ریشـھ  و  باشدمیقائل  

) بـھ ادیـانکند کھ ازطریـق سـنتّ، پیـام (را افاده می  ـ مبدأ واقعیتانسان با   ـ

  دھد.قرار نمیبرابر یکدیگر  ھمھ ادیان را  یابد، ولی ھرگزھا انتقال مینسل

  . پلورالیسم دینی٢ـ١ـ٢

ھـا راه   کھ برخـی از  اندسمت قلھھایی بھوی معتقد است ادیان ھمچون راه 

درمیان ادیـان، دیـن عقیده دارد  و  اتر و برخی دشوارترند.  و عریض  ترآسان

ــامع ــان و ج ــاتم ادی ــل ترین واســلام، خ ــت (کام د،  ،  ١٣٨۵،  نصــر ترین آنھاس

 ترراحت  بسیار»  اسلام «)؛ بنابراین امکان تأمین سعادت ازطریق  ٣٢ ـ٢٨ص 

ھای آموزه  ھماھنگی کامل احکام و  در  نیز  علت آن  باشد وادیان دیگر می  از

، د،  ١٣٨٣ھمــو،  اسـت ( حاضـر اقتضائات زمان نیازھا ودین اسلام با تمامی 
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در بحـث وحـدت  نصــر تلقیگفتنی است  ).  ۵۵٩ص  ، ج، ١٣٨۵ھمو،  / ٢۵١ص 

ــان و قائل ــاطنی ادی ــھ پلورالیســم ازب ــا غیرمســیحیان شــدن ب ــوع تســامح ب  *ن

)Normative Religious Pluralism (وگوی بــین ادیــان در بســتر گفــت بــرای

بدان در آثـارش معتـرف   نصر  غربی، بسیار ثمربخش و سازنده است و خود

 دفـاع از در نصــر رسدمی نظر)، ولی بھ٢٣۵ص  الف،  ، ١٣٨٢ھمو، (  باشدمی

گرایی دینی، چندان توفیقی حاصل نکرده اسـت. ذکـر ایـن نکتـھ مبانی کثرت

پـرداختن   بـر  تأکیـد  ) وگراییکثرتنیز ضروری است کھ بحث تنوع ادیان (

نـھ کـلام؛   ،باشـداز موضـوعات مطـرح در فلسـفھ دیـن می  ،گرایـیکثرتبھ  

 بودن دین، صرفاً یک بحـث کلامـی اسـت وباطل  بنابراین پرداختن بھ حق و

شـود. البتـھ بـر بودن ادیـان مطـرح نمیباطـل  حـق و  در فلسفھ دین، بحثی از

 ) اشــکالی وارد نیســت واســلام دینــی (دروناز منظــر بررســی ایــن مطلــب 

 ، ولی باید درنظر داشـت درباشدبسا این بحث از اقتضائات عصر کنونی چھ

از گرایـی دینـی بایـد  عنوان یـک مـتکلم، بحـث کثرتدینی، بھکنار دید درون

مـورد بررسـی قـرار بگیـرد.   »فیلسـوف دیـن«دینی و در قالـب  برونمنظر  

ــی بھ ــی و بســتر آن، بســتر بحــث پلورالیســم دین شــکل امــروزی اساســاً غرب

ــی ــابراین ادعــای اصــلی اســتمســیحیت  خــاص در *فرھنگــی و معرفت ؛ بن

  
بـھ سـھ دسـتھ پلورالیسـم اخلاقـی، پلورالیسـم نجـات و  جــان ھیــکاز منظـر پلورالیسم    *

 ).٣٤، ص١٣٧٩لگنھاوسن، (ر.ک: شود پلورالیسم در حقانیت تقسیم می

وضعیت تکثرگرایانـھ دینـی در عصـر حاضـر بـا گذشـتھ ھـیچ   ،برخی متفکرانازنظر    *

ــدارد ــاوتی ن ــھ در عصــر حاضــر روی داده ،تف ــھ آنچ ــم ،بلک ــزایش چش ــاھی اف گیر آگ

طرح پلورالیسم دینی در فرھنـگ مـا بـا   .)١٥، ص١٣٨٣است (ریچاردز،    بارهدراین
 



 

111 

 
س

رر
ب

 ی
ار

اد
عن

م
 ی

دگ
زن

 ی
ت

ّ سن
ب 

چو
ار

چھ
ر 

د
را

گ
ی
ی

 
س

قد
م 

عل
و 

 ی
س

ر 
کت

د
ی

س
ح
د

ی
 ن

بودن ادیـان نیسـت، بلکـھ معتقدنـد ادیـان گونـاگون گرایان، حق یا باطلکثرت

 بھتر)  Pluralism(گرایی دینی  کثرتپس  اند؛  سوی حقھریک راه معتبری بھ

دیگــر یکــی از ادیــان حــق مطلــق و ادیــان  ـ) Inclusivism(گرایی شــمول از

 فقــط ـ) Exclusivism( انحصــارگرایی و ـ انــدطور ضــمنی و فرعــی حقبــھ

طور کند. بـھتنوع دینی بشر را توجیھ می  ـ اندیکی از ادیان حق و بقیھ باطل

فضـای سـنّتی و   ، درنصــر  گرایی توسطتوان گفت طرح بحث کثرتکلی می

 ؛باشـدجایگـاه مناسـب می  فاقـد  حاضـرمذھبی ایران برخلاف غـرب، درحال

دینـی عنوان مدارای مذھبی، بیشتر ناظر بھ شرایط برون  ذیلچراکھ مباحثی  

جــان گونـھ کـھ ھمان ؛دینـی نـداردچنان طرفـداری ازمنظردرونو آن  **است

  
رف از منــابع غربــی و غفلــت از بســترھای آن و رشــد و گرایی و اقتبــاس صــِ ترجمــھ

شناسی در مباحث پلورالیسـم دینـی در توسعھ این مسائل، منجر بھ کاھش دغدغھ روش

تـوجھی ایران گشتھ اسـت. گـاھی حتـی بـھ بسـترھای معرفتـی ظھـور ایـن مسـائل، بی

 .)٣، ص١٣٧٧(ســروش،  شــودگــردد و بــھ تفکیــک صــحیح مســائل پرداختــھ نمیمی

شود، عدم توجھ ترین اشتباھی کھ در بحث پلورالیسم دینی حاصل میتوان گفت مھممی

تشـخیص دقیـق  نخستگام بنابراین باشد؛ می »جمع مسائل در مسئلھ واحد«بھ مغالطھ  

باشـد. می »ما و دیگر ادیـان«درواقع معضل   ،مسئلھ کھ پاسخ آن پلورالیسم دینی است

 یـکبـھ ھر روشنطور در گام دوم باید این معضل را بھ مسائلش تحلیل داد و سپس بھ

باشـد کـھ ھریـک از ایـن معضل ما و دیگران، قابل تحلیل بھ ھفت مسئلھ می .پاسخ داد

 ).١٥٩، ص١٣٨٤، طلبد (ر.ک: برخورداریای را میمسائل پاسخ درخور و شایستھ

 ،باشـدکھ پرسش درجـھ اول می »انتخاب و گزینش یک دین«گرایی بھ پرسش  کثرت  **

از گـزینش یـک  پـسپاسخی ندارد و اصلاً بدان مربوط نیست. بحث تنوع ادیـان تـازه 

ــد می ــن متول ــدی ــھ فیلســوف دین ــھ کثرتمی یشــود. البت ــد ب ــی توان ــد گرای ــد و معتق باش

باشد؛ معتقد  دینی، بھ حقانیت اعتقادات دینی خود  حال از موضع کلامی و دروندرعین

دینی منافاتی با موضع کلامی و درون  ـ دینییا منظر برون ـموضع فلسفھ دین بنابراین  
 
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فضـای غـرب مطـرح  دغدغھ اجتمـاعی دراساساً این مباحث را با    نیز  ھیک

 ،دانــدرا فــردی متعھــد بــھ دیــن اســلام می خــود نصــر کــرده اســت. ازآنجاکــھ

شـود و دینی، چندان مدل موفقی قلمـداد نمیدروناز منظر  بررسی دیدگاھش  

 پسگرداند.  دینی غیرقابل دفاع میدروناز منظر  کم  وی را دست  ھایھنظری

از رابطھ انسان با خدا، اکنون باید بھ طرح و تبیین سایر روابط انسان یعنـی 

  طبیعت و ھمنوعان پرداخت.  ،رابطھ با خود

 . بازتعریف ارتباط انسان با خود٢ـ٢

 شود کھ ماگونھ طرح میاین  نصر  طورکلی رابطھ انسان با خود از دیدبھ

و روح خـود   1زدن بھ جسم مسئولیم وحق صدمھ  یشقبال جسم و روح خو  در

عنوان کـھ انسـان بـھ  سـتامانتی ازجانـب خدا  ،روح انسان  را نداریم. جسم و

صـدمھ وارد  یشخلیفھ خـدا نبایـد در ایـن امانـت خیانـت کنـد و بـھ جسـم خـو

ــراین افزون ســازد. ــل شــدب ــد از نیازھــای روحــی غاف ــار جســم، نبای  ؛در کن

حفظ این امانـت  توانند درفراد ازطریق شکوفایی فطرت خویش میبنابراین ا

  ).١۶۵، ص ١٣٨۴ھمو، بکوشند (الھی 

 . بازتعریف ارتباط انسان با طبیعت٢ـ٣

آن را از نـوع رابطـھ   نصــر  گفـت  در باب رابطـھ انسـان بـا طبیعـت بایـد

 داند. البتھ منظور وی از رابطھ تسخیری، تسلط و استیلای کورتسخیری می

  
 ).٣٠، ص١٣٧٦ندارد (اکرمی، 

  . جنگ یا دیگر مواردی چون حمایت از دیگران یا دفاع از خود درموردجز بھ. ١
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اسـتفاده از  طبیعـت نیسـت، بلکـھ دیـدن حکمـت خـدا در طبیعـت و انسان بـر

عقیـده دارد ). وی  ھمــان موافق با ھدف غایی انسان اسـت (  ،مرزھای طبیعی

اللھی نیست کھ دیگر خود را عبد ةعمال قدرت خلیفاِ   از  ترچیز خطرناکھیچ

 قـدرت ویرانگـری باشـد واجد تواندشمارد؛ چراکھ چنین مخلوقی میخدا نمی

 ً تخریــب،  ھمــین امــر .)٢٢٣ص   ، ب، ١٣٨٢ھمــو،  شــیطانی اســت ( کــھ واقعــا

وی عصـر  ).٢١.p ,١٩٩٠ ,Nasr( سترفتن رابطھ انسان با خدامیانمعلول از

) و ١۶۵، ص ١٣٨۴نصــر،  نامــد (کنـونی را عصــر بحــران محــیط زیســت می

ــروز بھ ــای ام ــت دنی ــد اس ــت معتق ــدریجی در حرک ــرگ ت ــوی م ــد میس باش

بـوده بینی  این بحـران درنتیجـھ جھـان  او  از دید).  ٢٨۴ص ،  ١٣٨۵،  جھانبگلو (

سوی کھ مدرنیسم و اقتضائات آن در جوامع ایجاد کرده است و ھمگان را بھ

ــانده ( ــاھی کش ــھ ) و٢١۴ص   ، ب، ١٣٨٢،  نصــر تب ــت را ب ــی طبیع عنوان منبع

 عقیـده ). بھ١۴٠ص د، ، ١٣٨۵ھمــو، ده است (کربرای تولید اقتصادی عرضھ  

بیش از ھرچیز بر پایھ جنگ علیھ طبیعـت اسـت.   1،شدناساس جھانی،  نصر

کـھ ازنظـر   دانـدمحیطی را مابعدالطبیعھ سنّتی میوی راه حل معضل زیست

ــت ( ــتیابی نیس ــل دس ــی قاب ــابع غرب ــوم در من ــن مفھ ،  ١٣٨۵،  جھــانبگلو او ای

داند. وی تجـددگرایی بودن میاز معاصر  گرایی را غیرتجدد  نصر  ).٢٧٨ص 

بعـد، دانـد کـھ از دوره رنسـانس بھرا یک شیوه خاص نگـرش بـھ جھـان می

با انسان سنّتی   وسوی انسان مدرن گشود  ھای جدید ذھنی و روحی را بھافق

  
آن را ؛ بنـابراین معتقد است چیزی با این عنوان در قلمرو اندیشھ در کار نیسـت  نصر.  ١

، ، ددانـد (نصـرپـدر در زمـان جنـگ خلـیج فـارس می بــوش سـویدر حد شـعاری از

  ).١٤٠، ص١٣٨٥
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شناسـی از گـرایش ترتیب کـھ انسانبـدین )؛٢٧.p ,١٩٦٨ ,Nasr( دمتفـاوت بـو

بـرای حـل معضـل   نصــر  محورانھ پـیش رفـت.خدامحورانھ بھ گرایش انسان

 دیـدگاه را  گردیـده اسـت، تغییـرمنجـر  مدرنتیھ کھ بھ تخریـب محـیط زیسـت  

 دھــد. تغییــر دیــدگاه نســبت بــھ اینکــھ معنــای طبیعــت چیســت؟ وپیشــنھاد می

نگـرش   راسـتی بـا تغییـرھلیت ما نسبت بھ طبیعت کدام است؟ امـا آیـا بئومس

ریشـھ فکـری بحـران   نصــر  معتقـد اسـت  لگنھاوســنمشکل حـل خواھـد شـد؟  

باشد، درست دریافتھ محیطی را کھ غلبھ اومانیسم و فقدان معنویت میزیست

گـویی روی آورده اسـت و کلی ولی در مرحلھ جایگزینی و اثباتی، بـھ  ،است

دھـد پیشنھادھای مفیدی برای ارتقای جامعھ و اصلاح نھادھای آن ارائـھ نمی

کند کھ آیـا بـا فـرض درستی روشن نمی). وی بھ٢۵۴ص ،  ١٣٨٢، لگنھاوســن (

توان از مجموعـھ دسـتاوردھای تغییر نگرش نسبت بھ محیط زیست، باز می

علمی دنیای غرب کھ مبتنی بر مدرنیسم است، بھره برد یا اینکھ باید بھ یک 

 نصــر  .)۶١ص ، ١٣٨٧، حســینی علمی در قلمرو علوم دست زد؟ (  تحول جدید

  گوید:میگونھ  این  جوان مسلمان و دنیای متجدددر کتاب    پرسشدر پاسخ بھ این  

تــوانم از  ام کــھ می گاه نگفتھ ھیچ اما ، ام گرایی غربی بوده من ھمواره منتقد علم 

حرف من این بوده کھ بایــد علــم غربــی را   . باز بزنم  سر  ، آموزش علوم جدید 

بینی خودمان بیاموزیم و نیز من ھمواره منتقد تقلیــد کورکورانــھ  بر پایھ جھان 

  ). ١٧٠ص ،  ١٣٨۴، نصر ام ( از فناوری غربی 

 . بازتعریف ارتباط انسان با ھمنوعان٢ـ۴

 فقـطرا  ھاانسـان دیگـرالله، خـود و ةمعتقد است انسان در مقام خلیفـ  نصر

را بـھ   ھای دیگـریـوغ بنـدگی انسـان  دلیلھمینبـھدانـد و  بنـده خـدا می  عبد و
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ھای دیگـر را بـھ کند و انسانادعای الوھیت نمی  سوییاندازد و ازگردن نمی

رفتـار تـوأم بـا  ھمچنـیناو ). ٢۴١ ـ٢٣۶ص   ، ب، ١٣٨۵ھمو،  گیرد (بندگی نمی

کھ از را  طوری کلی خلقیاتی  یتیمان و بھ  ،ضعیفان  ،احسان بر فقیران  و  مھر

سپس جامعھ مـورد  ھمسایھ و الگوبرداری شده، در سطح خانواده و  پیامبر

  ).١٩۶ص د،  ،  ١٣٨۵ھمو، دھد (تأکید قرار می

 تحلیل و بررسی دیدگاه نصر. ٣

 نصــر  اکنون باید بھ تحلیل و بررسـی دیـدگاه   پیشین،از طرح مباحث  پس  

  پرداخت کھ ذیل عناوین، آزموده شده است.

  . ھدف خلقت و معنای زندگی٣ـ١

تـوان دریافـت وی بـھ می  نصــر  شناسـیشناسی و معرفتباتوجھ بھ ھستی

ــدگی  ــاداری زن ــث معن ــنّتاز منظــر بح ــرددینــی می گرایانھ/مبــانی س  ؛نگ

عبارتی ایـن ھدف خلقت نگریسـت؛ بـھ  جھتدر  اساس معناداری را بایدبراین

چراکـھ معتقـد اسـت   ؛مبحث برای وی ذیل مقولھ آفرینش قابل بررسی اسـت

. بـرای سـتھدف کلی خدا ای ازھا زیرمجموعھبرنامھ زندگی انسان  ھدف و

ــدان ــدگی جاویـ ــداباوری و زنـ ــھ خـ ــد بـ ــروط لازم و از ،وی تعھـ ــافی  شـ کـ

ــان بھ ــدگی انس ــاداربودن زن ــاب میمعن ــد. وحس ــده دارد  یآی ــھتازمانیعقی  ک

پـرداختن بـھ چگـونگی   ،حالتی مسکوت بـاقی مانـده اسـت  چرایی زندگی در

ھ سـیاق بـ ـدنبال احیـای سـنتّ  ھبـ  نصــر  نتیجـھ خواھـد بـود.زندگی، بحثی بی

معنا و پوچ را زندگی بی  ،واسطھ آنبھ  در عصر مدرن است تا  ـ گراییسنّت

داند روان مضـطرب انسـان می  دیگرسویاز  .برای انسان مدرن معنادار کند
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ــرای پُ  ــکینی را ب ــدرن، تس ــردن خــلأم ــب می رک ــویش طل ــی خ ــد؛ درون کن

و بـاوجود امان بھ نیاز انسان امروزی پاسـخ گویـد.  أکوشد تومی  دلیلھمینبھ

گرایی، رنگ و بویی مدرن بھ نظـام فکـری التزام بھ اسلام، تحت لوای سنّت

بخشد تا درجھت مقبولیت نظام فکری خـود بـرای انسـان مـدرن گـام خود می

  بردارد.

کـل حقیقـت عـالم اسـت و ایـن حقیقـت    ، انسـان جزئـی از نصــر   گفتھ ھ ب 

شود،  کالبد مادی و زندگی محدود چندسالھ این دنیا خلاصھ نمی   صرفاً در 

بااھمیت جھان ھستی است کـھ از    عنوان یکی از اجزای بسیار بھ   بلکھ او 

. درحقیقـت  باشـد می   مندی برخـوردار معقول و ھدف   سیر   آغاز تا انتھا از 

وجود انسـان مسـتند بـھ حکمـت و اراده کلـی الھـی اسـت کـھ در عرصـھ  

اش در گـرو مسـیری اسـت کـھ انتخـاب  و شکوفایی   نماید می طبیعت جلوه  

مسیر الھـی گـام بـردارد، شخصـیتش بـھ    صورت کھ اگر در ین د کند؛ ب می 

او زیسـتن در    . شکوفایی خواھد رسید و درحیاتی معنادار خواھـد زیسـت 

  داند. حیات معقول را زیستن در حیات معنادار می 

بـرد، خـود را در مجموعـھ بزرگـی سر میانسانی کھ در حیات معقول بھ

بینـد کـھ پایـانش منطقـھ جاذبـھ الھـی نام جھان ھسـتی در مسـیر تکامـل میبھ

تنھا پایـان است. چنین انسانی تفسیری تکـاملی از مـرگ دارد و مـرگ را نـھ

ــات نمی ــات اســتخراج میحی ــای حی ــدارد، بلکــھ از آن معن ــرگ پن ــد. او م کن

دانـد، ھای طبیعـت میپدیـده دست عوامل و  کننده را مرگ بھتباه   و  آورھراس

ــب ناســازه  ــاداری، قل ــھ بحــث معن ــرای ورود ب ــا ب ــھ را ھــدف ام ھای مدرنیت

تی اسـت. تفکـر سـنّتی کـھ بـا معرفـت و سنّ  تفکر محور گیرد کھ اساس ومی

پـردازد . وی بھ جدال با عقلانیـت دکـارتی میعجین شده است  معنویت دینی
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 یشبــا ھنجارھــای عقلانــی زمــان خــو ،بــا برگزیــدن عقلانیتــی نامتعــارف و

را  آن کشـد وبـھ زیـر می رود کھ جایگاه فلسفھ مـدرن راپیش می  ایاندازه بھ

  داند.ن معیوب میبُ  بیخ و از

شــدت مخــالف  بھ   نصــر   تــوان دریافــت می گفتــھ،  باتوجــھ بــھ مطالــب پیش 

ھـای بشـری  معنـایی تلاش چراکھ معتقـد اسـت باعـث بی   ؛ گرایی است نسبی 

از ایــن    دانســتن ذات مطلــق خــدا تنھــا راه گریــز واقعی   ازنظــر او   شــود. می 

منجر  شدن حقیقت مطلق  بھ آشکار   نصر   گرایی است. داشتن دین برای نسبی 

،  گرایی جلـوگیری خواھـد کـرد دام نسـبیت   در   از افتـادن بشـر   و   خواھد شد 

بـاور متعـالی    امـر فراطبیعـی و   بـھ ھـر   نصــر از منظر  دین    حقیقت در   ولی 

،  نصر   توان گفت برای شمول دایره سنّت است. می   کھ تحت   شود اطلاق می 

رو سـعی در  ؛ ازاین باشد می گرایی، نفی سوژه مدرن  شناسی در سنّت انسان 

عبارتی حتـی  ھ کند و ب می   » نبودن مدرن « بازتعریف انسان سنّتی با خصلت  

نـھ انسـان    ، گرایی برای انسان مدرن تعریـف شـده اسـت توان گفت سنّت می 

  خـواھیم دیـد مبـانی دنیـای   ، پیشـامدرن بـازگردیم  دوره  بـھ   زیرا اگر سنّتی؛  

  آثـارش در   در   نصــر   تلقـی   بـا   ، شناسـی ھسـتی ھـای  با محوریت انگاره  ی سنّت 

ــد  ــنّت   بازتولی ــرای   گرایی س ــدرن   ب ــای م ــاھنگی دنی ــدارد   ، ھم ــھ .  ن ــن   البت   ای

  نصــر   نیز   تکنولوژی   ھمچون   مباحثی   در   چراکھ   است؛   سابقھ   بھ   امرمسبوق 

  مصـلحت   بـھ   کـھ   مدرن، جـایی   دنیای   نمادھای   با   شدید ھای  مخالفت   باوجود 

مـوافقتش  ھرچند دلیـل    ؛ گزیند برمی   را   تکنولوژی   مصادیق   از   برخی   باشد، 

  بـر   ، ابزارھای تکنولوژیک دنیای مـدرن   دیگر و نیز مخالفتش با    تعدادی با  

بینیم محتـوای ایجـابی نظریـھ معنـاداری  می ھمچنین  مخاطب پوشیده است.  

کمااینکـھ    ؛ تـر اسـت وزن در مقابل محتوای سلبی آن بسیار کم،  نصر   زندگی 
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  چندان مشابھتی با دنیای پیشامدرن ندارد.   نیز محتوای ایجابی آن  

ــتآن ــھ گذش ــھ ک ــر ،گون ــخن بھ نص ــھ س ــوم مدرنیت ــاب مفھ ــنی در ب روش

علـم مـدرن   بـا دسـتاوردھای مدرنیتـھ و  کنـدوی گاھی تصریح می  .گویدنمی

 کنـد ومدرنیتـھ و اصـول آن را کـاذب تلقـی می  ھمـھمخالفت ندارد و گـاھی  

، نصــرکــھ  دیــآینظر مھبــگونــھ ایندانــد. کنی تجــدد میریشــھ ھــدف خــود را

بـھ  ئـیصـورت جزھو ب نـدیبیم  کپارچـھیکـل و    امر  کیمثابھ  را بھ  تھیمدرن

 یدسـتاوردھا نیتراز بزرگ  کھیدرحال  ،پردازدیآن نم  یفلسف  یمبان  یبررس

زدایی از ھر تفکـری، در دوره پیشـامدرن اسـت؛ افسون  درکم  دست  تھیمدرن

ــد افکــار  ،ای کــھ ھمچــون صــراحت وجســارت دوره مــدرندوره  امکــان نق

ھای پیشـامدرن را مصـون از نقـد نگـاه جریان نداشت و ھالھ قداست، انگاره 

  داشت.می

 گرایی. درون/ بیرون فضای سنت٣ّـ٢

دنبال تـرویج علـم مقـدس و معرفـت  ھ با ردّ علم مدرن، بـ  نصر   دکتر   اگرچھ 

توانـد انسـان  دلیل داشـتن ویژگـی الھـی، می این علم بھ اعتقاد دارد    است و  برتر 

بـرای فـردی کـھ   گوید در بادی امر درستی نمی را بھ رستگاری برساند، اما بھ 

خارج از دایره سنتّ و حتی خارج از دایره دینـداری اسـت و امکـان قضـاوت  

توانـد صـورت  باره برایش میسـر نیسـت، ایـن گـزینش چگونـھ می آفاقی دراین 

کردن  دلیل مقیــد گیــرد؟ کمااینکــھ امکــان بررســی و تحلیــل را از مخاطــب، بــھ 

  رستگاری ھـر انسـانی را  ھرچند کند. وی بودن، سلب می گرایی بھ مقدس سنّت 

تــب  درواقــع معیـار و محکــی بــرای مرا   ولــی   ، دانــد رسـیدن بــھ امــر قدسـی می 

را  شـده  ھای گونـاگون ارائھ انتخاب سـنّت   دھد و متفاوت معارف الھی ارائھ نمی 
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دیگر اگرچـھ  کنـد. ازسـوی انـد، بـھ فـرد محـول می کھ ھمگی دارای مبـدأ ازلی 

امــا درنظرنگــرفتن    ، بینی برتــر اســت ، جھــان نصــر از منظــر  بینی دینــی  جھــان 

  را   ادیـان  تنـد ھـای ، واکنش جایگاه خاص یـک دیـن در میـان پیـروان آن ادیـان 

  دارد کـھ  گذشـتھ  احیـای  بـھ  اصـرار  نصــر  براین، افزون . داشت  خواھد   ھمراه بھ 

شـوند و  می  تقریـر  متفـاوت  نگـاه  بـا  کـھ  ی ھای نظریھ  راه  شود می  باعث   امر   این 

  بـھ  عمـلاً  نصــر  انگـاری دارد، بـا مطلـق  وجـود  آنھـا در آینـده  شـکوفایی   امکان 

  ولـی   دانـد، می شـمول  جھان   معیـاری   را بودن  قدسـی   معیـار   نصر  . رسد بست ب ن بُ 

ھــای  ھمچــون نظــام   یــی نیــز گرا حالــت، ســنّت   ن تری بینانــھ در خوش   بپــذیرد   بایــد 

بخش  ، امکان وجود نواقص   دلیل ھمین بھ معرفتی دیگر و در عرض آنھاست و  

فرد و اجتماعی برای انتخاب یـک   ھر  معیار  آید و می   شمار بھ ناپذیر آن  اجتناب 

گفتنـی اسـت  البتـھ  . شرایط خاص اسـت   زمان و   کارایی آن در   میزان ،  معرفت 

  او از منظـر  کنـد. نفع عقل کلی ذبـح می ی را بھ ئ وی در غالب موارد، عقل جز 

ھ یکـدیگر  ی در علوم گوناگون را در دنیای سـنتّی بـئ شھود کلی، اطلاعات جز 

  و شـد حکـیم نامیـده می  ، عد کلی علم داشت این فرد کھ در بُ   ساخت و مرتبط می 

کـرد کـھ ایـن امـر، دیگـر در  در میان پیروان خود اعتماد و یقـین را ایجـاد می 

  دنیای مدرن جایی ندارد. 

تشـخیص ایـن امـر بـھ    ، دنیـای مـدرن   کنـد در مشـخص نمی   نصر   دکتر 

ھای گوناگون از متـون و عقایـد و  عھده کیست؟ کمااینکھ امکان برداشت 

ســاز اختلافــات جــدی خواھــد بــود، ســوای ایــن  گرایشــات گونــاگون زمینھ 

دنیای مـدرن،    ھا و مرزھای علم در راستی با گسترش شاخھ ھ مطالب آیا ب 

بودن این دیدگاه، آیا ایجاد  عملی خواھد بود؟ بر فرض عملی   نصر   توصیھ 

سرسپردگی نخواھـد بـود؟    جانبھ از مصادیق تعصب و یقین و اعتماد ھمھ 
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  تابد. تلقی را برنمی نوع  بسا مرزھای فلسفھ نیز چنین  چھ کھ  

  معنایی زندگی متناھی. لزوم بی٣ـ٣

زدن معنــاداری بــھ را بــا گـره  نصــر طــرحاســت اکنـون زمــان آن رسـیده 

مطـرح  پرسـشدر ایـن قسـمت از دیـدگاه وی ایـن   .جاودانگی بررسـی کنـیم 

معنــایی را نتیجــھ بودن زنــدگی انســان، بایــد بیشــود کــھ چــرا از متنــاھیمی

چـھ   ،فردی در این بازه کوتاه، زنـدگی خـویش را معنـادار نیابـد  گرفت؟ اگر

 بـازه نامتنـاھی اسـت؟ برخـی فلاسـفھ ش دراتضمینی برای معناداری زندگی

)Garrett, ٢٠٠٣, p.کھ  پردازندمی ین استدلالچنیباره بھ طرح نیز دراین) ٢١

گـاه زنـدگی شـاد محـدود آن ،اسـت وجود یک زندگی بعدی شاد، معنادار  اگر

در باب معنـای زنـدگی پیـرو آن   نصر  دیدگاھی کھ  معنادار باشد. در  نیز باید

ایـن   خـورد ومنـدی خـدا گـره میبودن زندگی انسان بـھ ھدفمنداست، ھدف

شـود کـھ خـدایی کـھ متکفـل معنابخشـی ذھـن متبادرمینکتھ در این بخش بھ  

بایــد دارای صــفاتی باشــد کــھ در ایــن جھــان طبیعــی یافــت  ،زنــدگی ماســت

خیـری در ایـن جھـان جسـمانی   از ھـر  فراتـر  لحاظ کیفـی بایـدشود و بھنمی

باشـد؛ رو میروبـھبودن با مشکلاتی اما ھمین دیدگاه در عین امیدبخش  ،باشد

کـھ  شـوداین امر نزد ما تقویت می  ،شبیھ ما باشد  اندازه ازجملھ اینکھ خدا ھر

ــھ ــھ زنــدگیمــا ب ــوان معنابخشــی ب ــدون وجــود او ت ــم تنھایی و ب  .مان را داری

 تـوان معنـا را درچگونـھ می  ،تر باشـدما متفاوت  دیگر خدا ھرچھ ازازسوی

 ای مبنـی بـرادلـھ  نصر  دست آورد؟ اگرچھ سوای این مطالب،ھارتباط با او ب

دھـد. ارائـھ نمی  ،کھ چرا یک وجود کامل برای معنابخشی ضروری استاین

معناداری زنـدگی   ،باید بدان پاسخ دھد  نصر  رسدنظرمیھمشکل دیگری کھ ب
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زدن ترزاست کھ دیدگاه وی را در بـاب معنـاداری و گـره   افرادی چون مادر

  د.سازمی روروبھآن بھ امر متعالی با مشکل 

گرایی بـرای افـراد، در بـدو ورود بـھ سـنّت  ،کنـدبیان می  نصر  نکاتی کھ

ــخ قانع ــدارد. بااینپاس ــر ن ــده درب ــال وی درکنن ــی و  ح ــھ وح ــزام ب ــب الت قال

دھنده بخشـی تسکین  ،دھددستورات مبتنی بر شریعت، پیشنھادی کھ ارائھ می

ارضـا   ،ھرچنـد مـوقتیرا  میل بھ جاودانگی در بشـر    باشد واز آلام بشر می

ھمچنـین کند کھ معنویت مدرن برای این درد بزرگ انسان پاسخی ندارد. می

از دیگر تمایلات بشری، میل رسـیدن بـھ حقیقـت اسـت کـھ معنویـت مـدرن، 

بلکـھ ارزش و اعتبـاری نسـبی بـھ حقیقـت   ،دانـدحقیقت را امری مطلـق نمی

زنــد و ســردرگمی و رنــج انســان مــدرن دامــن می بســا بــر دردچھ ودھــد می

ــل می ــان تحمی ــھ روان انس ــدرنمضــاعفی را ب ــت م ــد. معنوی ــش و  ،کن آرام

در ھمــین راســتا،  ولــی ســازد،آسایشــی ســطحی را بــرای زنــدگی فــراھم می

از  بسـیاری امـا بایـد گفـت  ،عد فیزیکی افراد بشر اسـتاش محدود در بُ توجھ

عد مادی و دغدغھ آسایش خلاصھ نشـده مشکلات انسان معاصر، صرفاً در بُ 

 ً بسا چھروست کھ  ی روبھانسان مدرن در درون خود با خلأ  است، بلکھ اتفاقا

ــاندیــن دراین ای اســت کــھ در کــوران مشــکلات انســان معاصــر، گزینــھ می

  از این نکتھ غفلت نورزیده است. نصر بخش این آلام بوده وکم تسکیندست

 ھای نظریھ نصر در مقابل برخی رویکردھای امروزین. چالش٣ـ۴

ی  ا انـدازه بـرای انسـان امـروزی تـا چـھ    نصــر   توسط شده  طرح مطرح 

کـھ مقولـھ معنادارسـاختن    نصــر   کارآمد است؟ باتوجھ بھ منظومـھ فکـری 

وادی سنّت و تنسیق روابط چھارگانـھ انسـانی    زندگی انسان مدرن را در 
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دنبال جعـل  ھ دانـد، معنویـت مـدرن بـطبیعت و ھمنوعان می   ، خود   ، با خدا 

معنا بـرای زنـدگی اسـت؛ چراکـھ انسـان را بـھ خودفرمـانروایی و تعقـل  

چنان تسلیم و قرارگـرفتن  ، آن نصر   کند؛ امری کھ خلاف دیدگاه دعوت می 

  تابد. رف وحی را برنمی چھارچوب صِ   در 

 گرا وفراطبیعــت، گرادر معنویــت مــدرن از میــان ســھ رویکــرد طبیعــت

چراکـھ ایـن رویکـرد   ؛گرا، تأکید بر رویکرد اخیر ضـروری اسـتناطبیعت

ھای جھـان مـادی نـدارد کردن زندگی نیاز بھ امکانات و قابلیتبرای معنادار

بلکھ صـرفاً اصـول و  ،می ماورای عالم مادی نیز نیازی نداردو حتی بھ عالَ 

 فرآینـددر    نصــر  اند.کردن زندگی انسانھای عقلی قادر بھ معنادارفرضپیش

معنــادار ســاختن زنــدگی انســان، الگــوی محوریــت خــدا را در تمــامی امــور 

ــرار می یشالعین خــونصــب ــدق ــتن  ،دھ ــا داش ــدرن ب ــت م ــھ معنوی ــال آنک ح

امتیازاتی ھمچون تأکید بر عقلانیت مدرن و ملاحظھ شـرایط انسـان مـدرن، 

رنــج انســان مــدرن، طراحــی ایجــاد زنــدگی، ضــمیمھ  و دغدغــھ کــاھش درد

 دانستن زندگی بـا فھـم وارزشمندی، لازم   ھایی چون خوشی و خوبی ومؤلفھ

ــی و پرھیــز از جزم  ــی، در نگــاه نخســت تشــخیص ھــر فــرد، برابرطلب گرای

در مصـاف آن، فاقـد   نصــر  رسد کھ طرحنظر میھمعقول و کارآمد ب،  جذاب

این محاسن، معنویت مدرن با مشکل عـدم جامعیـت  باوجود .ھاستاین مؤلفھ

کمـابیش در  ،بـودندلیل محوریـت خـدا و کلیبـھ  نصــر  روست کھ طرحروبھ

اگرچـــھ  باشـــد؛میگو تـــک افـــراد انســـان پاســـخی تکئـــقبـــال اھـــداف جز

ً اش برای انسانبرنامھ  بودن خدا در طرح ودارھدف تـک بـرای تک  ھا الزاما

کم ارمغان نخواھد آورد یـا دسـترا بھ  زندگی معنادار  نیزافراد زیرمجموعھ  

کمااینکھ وجـود برخـی افـراد کـھ  ؛دارد  نصر  نیاز بھ ارائھ ادلھ کافی ازسوی
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  .ستشاھدی بر این مدعا  ،آنھا را یارای مقابلھ با پوچی زندگی مدرن نیست

 نتیجھ

بــا دنیــای مــدرن، بــرای  نــسواســطھ اُ بھ نصــر دکتــر طور کلــی افکــاربــھ

 باشـد،فارغ از اینکھ چنین جمعی ممکن    ایشان  یبسیاری جذاب است کھ آرا

گروی نیـز . عناصـری از ایمـاناست  جمع میان فقھ و علم و عرفان و فلسفھ

مجـرای اگزیستانسیالیسـم وارد   در تفکر او قابل ردیـابی اسـت کـھ بیشـتر از

او   ،اگزیستانسیالیستی دارد. در بحث از معنای زنـدگی  تفکر او شده و تقریر

باتوجـھ بـھ   ، ولـیآیدنمی  شمارطور مشخص از متفکران معنای زندگی بھبھ

 ،اینکھ متفکری است کھ دغدغھ شیوه زندگی دینی در جھان معاصر را دارد

. یابـدمیمعنای زنـدگی ربـط  ھای او بـھخواه ناخواه بخش بزرگـی از اندیشـھ

راحتی آبشـخورھای فکـری گونـاگون اسـت کـھ بـھ  تفکر او چنـان برآمـده از

 آشـکارتنھـا وجـھ  توان او را ذیل یک عنوان یا طبقھ مشخص قرار داد.  نمی

ــنّت ــنّتگرااو سـ ــا سـ ــت، امـ ــرون از بودن اسـ ــای بیـ ــھ از قلمروھـ گرایی کـ

اگر بخواھیم درحالت کلـی، جایگـاه بحـث  .گرایی بسیار وام گرفتھ استسنّت

ترسیم کنیم، بایـد گفـت بحـث ایشان  از معنای زندگی را درچھارچوب دیدگاه  

مــان أگنجــد کــھ توعنــوان ھــدف میذیــل ، نصــراز منظــر معنــاداری زنــدگی 

عقیده وی معنای زنـدگی از گیرد. بھارزش و کارکرد زندگی را نیز دربرمی

معتقد است معنادارساختن زندگی انسان مـدرن   . اونھ جعل  است،سنخ کشف  

دنبال بـھ  نصــر  باشد.پذیر میگرو ورودش بھ دنیای سنّتی امکان  در  منحصراً 

دلیل جـدایی بشـر از امـر ھاست کھ بـھبرگرداندن زندگی معنوی برای انسان

روسـت ازاین  ؛منجر شده اسـت  نشدن زندگی انساقدسی و عالم معنا، بھ تھی
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؛ بنـابراین دانـدکھ معنای زندگی را بدون حیـات دینـی، قابـل دسترسـی ن می

وی، از منظر  .  ستال معنای زندگی، پاسخی با محوریت خداؤو بھ ساپاسخ  

عقـل رو  باشد؛ ازاینمیقابلیت وصول بھ ھدف آفرینش ازطریق وحی میسر  

ھرچنــد وی بــا  ؛کنــددرجھــت اثبــات آن لحــاظ می را دوشــادوش بــا وحــی و

کردن ادیانی غیرابراھیمـی ھمچـون بـودایی و ھنـدویی در دایـره ادیـان وارد

  زند.کردن مبحث وحی دامن میابراھیمی، بھ غامض

ــھ شـــد ــاتی کـــھ گفتـ ــا نکـ ــر، بـ ً  را نصـ ــا ــھ  از مشخصـ طرفـــداران نظریـ

رویکــردی کــھ  ؛قلمـداد کــردتــوان ) می٢٠٣.p ,٢٠٠٥ ,Metz(گرا فراطبیعـت

م، طبق این رویکرد، فراتـر از ایـن عـالَ   .گراستنقطھ مقابل رویکرد طبیعت

 اسـت  1م یا موجودی فراتر بـرای معنابخشـیدن بـھ ایـن زنـدگی ضـروریعالَ 

)Metz, ٢٠٠٥, p.نـھ  ،باشـدزندگی ازسنخ کشف میعقیده وی معنای بھ). ٣١٢

گـرو ورود   در  معتقد است معنادارساختن زندگی انسـان منحصـراً . وی  جعل

ھمنوعـان و   یش،خـو  ،بھ دنیای سنّتی و تنسیق روابط چھارگانھ انسان با خدا

 طبیعت است

با ترسیم مـبھم نظریـھ خـود دربـاره معنـای زنـدگی،   نصردکتر  نھایت  در

ــھ ــرار میب ــانی ق ــویحی در دســتھ کس ــادار طور تل ــدگی را معن ــھ زن ــرد ک گی

 ،دھد کھ دیدگاه او دربـاره معنـای زنـدگینشان میحاضر  دانند، اما بحث  می

آن  ھگرایانھای سـنّتھرچنـد مؤلفـھ ؛مضمونی جدید و قابل توجـھ دربرنـدارد

  
نـھ    ، شـدن زنـدگی ست کھ معتقد اسـت بـرای معنادار ا» گر ناطبیعت « رویکرد سوم، رویکرد  .  ١

ن دنیـای  قابلیت و ویژگی  ھای این جھان مادی نیاز است و نھ عـالم و موجـودی فراتـر از ایـ

ھای صرفاً عقلانی مانند اصول اولیھ اخلاق، امکـان  فرض مادی، بلکھ توسط اصول و پیش 

 .  دستیابی بھ زندگی معنادار را فراھم نمود 
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از بحـث از معنـای تر  وسیعھای مذکور در قلمروی  اند. البتھ مؤلفھقابل تأمل

تر آنھــا را تر و زیربنــاییدر ســطحی عمیــق نصــر اند وزنــدگی مطــرح شــده 

  .کنددنبال می
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 منابع

ــیدامیر .١ ــی، سـ ــماننردبان؛ «اکرمـ ــای آسـ ــان»، ھـ ، ١٣٧۶، ۴٠ش؛ کیـ

  .٣٢ـ٢٢ص

مجلــھ »،  نماھئلھ تــا مس ــئلپلورالیسم دینــی از مس ــ؛ «برخورداری، زینب .٢

  .١٦٩ـ١٥٣، ص١٣٨۴، زمستان  ١٨ش ؛تخصصی الھیات و حقوق

ترجمــھ مصـــطفی ؛ وجوی امــر قدســـیدر جســـت؛ جھــانبگلو، رامــین .٣

  .١٣٨۵، تھران: نشر مرکز  ی؛شھرآیین

معرفــت جــاودان ؛ «فلسفھ اسلامی و مباحث فلسفی»، سینی، سیدحسنح .٤

ترجمــھ سیدرضــا  )؛سیدحســین نصــرنامــھ و فھرســت آثــار دکتــر زندگی(

  .١٣٨٧، تھران: مھر نیوشا، ٣ج ؛ملیح

، انتشــارات ســروش:  تھــران؛  پلورالیسم دینی یا پلورالیسم در دیــن  ؛ ـــــ .٥

١٣٨٢.  

ترجمــھ رضــا ؛  رویکردھای مختلف بر پلورالیسم دینــی؛  ریچاردز، گلین .٦

ــتح ــدمی نصــرآبادی و احمدرضــا مف ــات و ، ٢؛ چگن ــم: مرکــز مطالع ق

  .١٣٨٣تحقیقات ادیان و مذاھب، 

، تھــران: انتشــارات صــراط ؛ ھای مســتقیمصــراط؛ ســروش، عبــدالکریم .٧

١٣٧٧.  

ھمایش جاویدان    خرد  کتابنیستم؟»،  گرا  سنتّ  لگنھاوسن، محمد؛ «چرا .٨

 ترجمــھ  ؛نقد تجــدد از دیــدگاه ســنت گرایــان معاصــر، دانشــگاه تھــران،

  .١٧ـ١٤ص ،١٣٨٢، خرداد ١٥نصیری؛ ش  منصور

  .١٣٧٩طھ،   دینی؛ قم: کتاب گراییکثرت و اسلام ؛ ـــــ .٩

 سیدحسین  روایت  بھ  گراییکثرت  نقد  و  محمدرضایی، محمد؛ «بررسی . ١٠
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  .١٢٧ص ،١٣٨٩، ١۵؛ شدین فلسفھ پژوھشنامھنصر»،  

 صوتی)؛  گفتاری  درس  جزوات  زندگی (سلسلھ  معنایملکیان، مصطفی؛   . ١١

  .١٣٨٢مدرس،    تربیت دانشگاه تھران:

؛ نصــر سیدحســین  مقــالات  مجموعــھخرد»،    سیدحسین؛ «جاوداننصر،   . ١٢

  .، الف١٣٨٢سروش،   انتشارات: تھران

 کتــاباســت»،    کــرده  حــذف  جھان  صحنھ  از  را  خدا  مدرن  «علم  ؛ ـــــ . ١٣

 ،، الـــف١٣٩٠، ١٧١رضــوی؛ ش کننده مســعود؛ مصـــاحبھدیــن مــاه

  .١٦ـ٣ص

: رحمتــی؛ تھــران  انشاءالله ؛ ترجمھ  متجدد  انسان  تنگناھای  و  اسلام  ؛ ـــــ . ١٤

  .، الف١٣٨٣سھروردی،    پژوھش دفتر

ـــ . ١٥ نــی،  نشــر: خــرازی؛ تھــران ؛ ترجمــھ محمدصــادق اســلام قلــب ؛ ــــ

  .، الف١٣٨۵

ـــ . ١٦ ــاد ؛ ــــ ــا»،  «ناکجاآب ــھیوتوپی ــوره اندیش ــھس ــرج ؛ ترجم ــی؛  ای داداش

  .١٦٠ـ١٥٩صب،  ،١٣٩٠، بھمن و اسفند ۵٧ـ۵۶ش

 ، تھــران:٢؛ چمیرزاییفرزاد حاجی؛ ترجمھ  معرفت و امر قدسی  ؛ ـــــ . ١٧

  .، ب١٣٨٣روز، نشر فرزان

دفتــر نشــر و : تھران؛ الله رحمتیءانشا؛ ترجمھ معرفت و معنویت  ؛ ـــــ . ١٨

  .، ب١٣٨۵،  پژوھش سھروردی

 فرھنگــی  مؤسســھ:  میانداری؛ قم  ؛ ترجمھ حسنمقدس  علم  بھ  نیاز  ؛ ـــــ . ١٩

  .، ب١٣٨٢طھ،  

 و  حیــدری  ؛ ترجمــھ حســنامروز  تا  دیروز  از  صوفیانھای  آموزه  ؛ ـــــ . ٢٠

  .، ج١٣٨٢سرا، قصیده: امینی؛ تھران  محمدھادی

است»،  اخلاقی ما یسنتّ جھان:  وگواخلاق، گفت  و  ھنر  «پرونده  ؛ ـــــ . ٢١
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